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طلا و ارز ادامه از صفحه اول

سال چهاردهم    شماره 2736اقتصاد چهارشنبه   3 آذر 1395

نگاه قانون به لغو سخنرانی ها
به منظور بررســی جریانات و پیشــامدهای عمده 
و اساســی امنیت داخلی و اتخــاذ تصمیمات و تدابیر 
هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط 
به آن، شــورای امنیت به مسئولیت وزیر کشور تشکیل 
می شود. برابر تبصره ۲ ماده ۳ این قانون، اعضای شورا 
را وزیر کشــور، یکی از مشــاوران مقــام معظم رهبری 
در شــورای عالی دفاع به تعیین آن شــورا، رئیس ستاد 
مشــترک ارتش، فرمانده کل سپاه پاســداران، مسئول 
اطلاعات کل کشور، رئیس شهربانی کل کشور، سرپرست 
کمیته های انقلاب اســلامی و فرمانــده ژاندارمری کل 
کشــور- که این دو نهاد در نیروی انتظامی کشور ادغام 
شده اند- صرفا به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل 
می دهنــد و تصمیم گیری در امــور مذکور برعهده وزیر 
کشور اســت. برابر ماده ۴ همین قانون، مسئول امنیت 
در اســتان ها استاندار اســت و وظایفی مشابه وظایف 
شورای امنیت کشــور دارد با این تفاوت که اعضای آن 
عبارت ا ند از: استاندار، فرمانده سپاه پاسداران مستقر در 
مرکز استان، رئیس شهربانی استان و فرمانده ژاندارمری 
و فرمانــده نظامی کــه در طرح ادغــام تعریف خاص 
خود را پیدا کرده اند و مسئول کل اطلاعات استان. برابر 
تبصره همین ماده به اســتاندار اختیار داده شده است 
که دادستان اســتان و دادستان انقلاب اسلامی را که با 
قوانین جدید، شخصیت واحدی هستند، برای شرکت در 
شورای تأمین استان دعوت کند. شورای تأمین شهرستان 
هم برابر ماده ۷، زیر نظر فرماندار و دیگر مقامات تشکیل 
می شــود. پرسش مهم این اســت؛ موضوع سخنرانی 
آقای دکتر مطهری به فرض طرح در شورای امنیت، آیا 
در شورای امنیت استان مطرح شد یا در شورای امنیت 
شهرستان مشهد؟ علی الظاهر با توجه به تغییر فرماندار 
مشهد باید این جلسه در شورای شهرستان تشکیل شده 
باشــد. حســب ماده ۹ قانون فوق الذکر، شورای تأمین 
مانند شورای امنیت کشــور صرفا به منظور مشورت در 
امور امنیتی تشــکیل می شــود و حق تصمیم گیری با 
نمایندگان وزارت کشور (استاندار- فرماندار- بخشدار) 

است. 
حال بــا وصف و ذکر موارد قانونــی بالا، مجموعه 
تصمیم گیر برگزاری ســخنرانی در هر اســتان معلوم و 
مشخص است و زمانی که مجوز از طرف وزارت کشور 
برابر قانون احزاب صادر و در صورت لزوم موارد امنیتی 
در شــورای تأمین استان  بررسی شد، دیگر موجبی برای 
لغــو مجوز صــادره قانونی باقی نمی  مانــد. ۳- علی 
مطهری را نمی توان به عنوان شــخص حقیقی در نظر 
گرفــت و تفاوت دارد با امثال نگارنده که دانشــجویان 
به دلخواه و در مناســبت های مختلــف با طی همان 
مراحــل به ســخنرانی دعوتش می کننــد و اگر مجوز 
سخنرانی به هر علت لغو شود -چون فاقد ابعاد دیگر 
حقوقی هستیم- تبعات و اثرات منفی آن کمتر خواهد 
شــد. هرچند لغو مجوز ســخنرانی هر فــرد که با طی 
مراحل قانونی صادر شود، وجاهت قانونی ندارد. علی 
مطهری در اســتان خراسان از حق آب و گلی برخوردار 
اســت که دیگران فاقد آن هستند. استاد شهید مرتضی 
مطهری زاده اســتان خراسان و اهل فریمان است؛ این 
از تبــار محلی دکتر علی مطهری. دوما ایشــان جدای 
از اینکــه نماینده مجلس اســت و نمایندگان مجلس 
از هر منطقه ای که باشــند، نماینده کل ایران محسوب 
می شــوند، برابر اصل ۸۴ قانون اساســی هــر نماینده 
در برابر تمام ملت مســئول اســت و حق دارد در همه 
مســائل داخلی و خارجی کشــور اظهارنظر کند. برابر 
اصــل ۸۶ قانون اساســی، نمایندگان در مقــام ایفای 
وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند 
که بســیاری از حقوق دانان، این اصل درباره نمایندگان 
و وظایف آنــان را دلیل محکمی بر لزوم نداشــتن اخذ 
مجوز سخنرانی و محدودیت های ناشی از قانون احزاب 
نسبت به نمایندگان می دانند و بر این باورند قانون عادی 
نمی تواند برای نماینده ایجاد مانع کند و وزیر کشور هم 
نمی توانــد به بهانه صــدور مجوز، حق اعطاشــده به 

وسیله قانون اساسی را از نمایندگان سلب کند. 
۴- صــرف  نظر از قانون اساســی و قانون احزاب و 
قانون تعیین وظایف و تشــکیلات شورای امنیت کشور، 
این پرسش مطرح است آیا فی  الواقع لازم بود این هزینه 
سنگین را بر نظام بار کنند و با لغو سخنرانی نایب رئیس 
مجلس که بعد از تشــریفات قانونی- به زعم نگارنده 
غیرلازم- دارای مجوز هم بوده اســت، این فضاســازی 

پیش بیاید؟ 
۵- ختم کلام برمی گردد به اظهارنظر برخی افراد 
که نظریات شــخصی خود را دراین باره بیان کرده ا ند. 
آیت االله موحدی کرمانی، همشــهری نگارنده، دبیرکل 
جامعه روحانیت مبارز، گفتمانی را پیش کشــیده اند 
که در آن از مصالح نظام صحبت می کنند و می گویند 
ســخنان علی مطهری به مصلحت کشــور نیســت. 
پرسش این است، مگر می شود پیش از سخنرانی یک 
فرد، پیشــگویی کرد که چه می خواهد بگوید؟! ایشان 
بهتر از هرکســي می دانند «عِقاب بلابیان» نداریم و تا 
جرمی به وقــوع نپیوندد، صدور حکــم محکومیت، 
آن هم به بهانه به مصلحت نبودن سخنان نایب رئیس 
مجلــس آن هم درخصوص واقعــه کربلا، جای گله 
و شــکایت از آیت االله دارد. بگذریــم که تیتر «لغو این 
ســخنرانی کمر ملت را شکســت» یکی از روزنامه ها، 
خــود جای تأمــل دارد که چــه وصــل و ربطی بین 
سخنرانی علی مطهری و بی کاری، رکود و حقوق های 
نجومی وجود دارد؟! سخن آخر، آیا فکر آن را نکرده ایم 
که بازخورد لغو مجوز اجتماع چندده نفره در محیطی 
بسته و کاملا کنترل شــده چیست و این گونه متبادر به 
ذهن می شــود که مســئولان امنیتی، خــدای ناکرده، 
ناتوان از کنترل مراسمی هستند که جمعیتی مشخص 
و صاحــب تابلو، پای ســخنرانی مذهبی نایب رئیس 

مجلس این کشور نشسته اند؟ 

لرزه بر طلا این بار  با  کابینه ترامپ
شــرق: امــروز متــن مذاکــرات نشســت نوامبر  �

فدرال رزرو آمریکا منتشر می شود و کارشناسان معتقد 
هستند طلا تحت  تأثیر انتشار این گزارش قرار می گیرد. 
جانت یلن در سخنرانی هفته گذشته خود اعلام کرد 
احتمال افزایش نرخ بهره بسیار زیاد است و در صورت 
تحقق این امر، طلا تحت  تأثیر نرخ بهره قرار می گیرد. 
به جز این،  انتخــاب کابینه ترامپ هم می تواند بر طلا 
در روزهــای آتی اثرگذار باشــد. طلا پــس از برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی ترامپ با 
کاهش شدیدی روبه رو شــد و اکنون تحلیلگران بین 
المللی بر این باورند که اخبار مربوط به کابینه ترامپ 
می تواند موجب نوسانات شدید بازار طلا شود. افزایش 
ارزش دلار آمریکا پس از پیروزی ترامپ تأثیر زیادی بر 
افت شدید قیمت طلا داشته؛ طلا فعلا توانسته است 
سطح حمایتی هزارو ۲۰۰ دلاری را حفظ کند. ترامپ 
قول داده است در ۱۰ سال آینده  هزار  میلیارد دلار برای 
توسعه زیرساخت های اقتصادی هزینه کند. به جز این، 
دلار وارد کانال ســه هزارو ۷۰۰ تومان شد، سایر ارزها 
هم افزایش درخورتوجهی داشتند. کارشناسان عمده  
دلیــل پرش قیمت دلار را نزدیک شــدن بــه روزهای 
اربعین می دانســتند. ظاهرا از این به بعد باید به دنبال 

دلیل دیگری برای افزایش قیمت دلار باشیم. 

طلاو سکه   
طرح قدیم
طرح جدید

نیم
ربع

گرمى
گرم 18 عیار
اونس (دلار) 

قیمت 
1,095,000
1,110,000
558,000
295,000
185,000
110,800
1208.5

تغییر
+5000
+8000
+4000
+1000

-
+500
-7,1

عنوان شاخص
کل

شاخص قیمت
شاخص کل (هم وزن)

شاخص قیمت (هم وزن)
آزاد شناور

50 شرکت بزرگ

مقدار
79393,9
28015,8
16027,5
12781,4
88706,4
3112,9

تغییر
74,88
26,59
35,41
28,20
41,67
2,80

ارز   
دلار آمریکا

یورو
پوند
درهم

قیمت(تومان)
3704
4005
4679
1017

تغییر
+21
+49
+75
+5

 على نیکوگفتار
 تحلیلگر بازارهاى مالى

شرق،مهتاب قلی زاده، شکوفه حبیب زاده: بیش از ۶۱  هزار 
و ۲۰۰ «فالوئر» سرلشــکر پاسدار، محسن رضایی میرقائد 
حدود ۱۰ روز پیش در صفحه رسمی اش در اینستاگرام، با 
این پرسش مواجه شدند: «#شما خوانندگان بگویید این 
پول ها در کــدام بازارهایی می چرخد که رونق اقتصادی 
و اشتغال را نتوانســته حل کند؟ بی کاری طی شش ماه 

گذشته بیشتر هم شده است».
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، عکسی تازه با 
عنوان «پول ها کجا هســتند؟» منتشر کرد و در یادداشتی 
کوتاه، مردان اقتصادی دولت را به چالش کشــید. او زیر 
عکســی با زمینه سیاه و چند اســکناس معلق در هوا، 
نوشته بود: «هنگامی  که از مســئولان اقتصادی، بانکی 
دولت پرســیده می شــود چرا در بازار پول نیست جواب 
روشــنی به مردم نمی دهند. با توجه به اینکه نقدینگی 
دولت آقای روحانی طی چهار ســال گذشــته چندبرابر 
شده است؛ چرا پول در جیب مردم نیست و خریدها کم 

شده است؟ 
خریداران تبدیل به تماشاچی در بازار شده اند. خانم ها 
و جوانان که بیشترین مشتریان مغازه ها هستند پولی در 
جیبشــان نیســت. نقدینگی از مرز یک  میلیــون  میلیارد 
تومان گذشته پس چرا پول دست مردم نیست و تقاضای 
کل پایین آمده است؟ بالاخره این پول ها در جایی در حال 
کارگذاری و فعالیت هستند. آنجا کجاست؟ خوب است 

دولتمردان برای مردم توضیح بدهند».
چهار هزار و ۳۵۱ نفر این پســت را لایــک کرده اند و 
۵۸۵ نظــر هم نوشــته اند؛ نظرهایی متفــاوت و برخی 
به شــدت متناقض. برخی به تندترین شــکل ممکن، به 
پرسشی که رضایی مطرح کرده پاسخ داده  و برخی دیگر 
از او طلب کمک کرده اند. برخی گفته اند که حرف دلشان 
زده شده اســت و برخی دیگر هم این سؤال را از اساس 
خنده دار دانســته اند؛ چراکه رضایی خودش پاسخ آن را 

می داند. 
«شــرق» هم پرسش محسن رضایی را از کارشناسان 
اقتصادی پرســیده اســت که در پی می آید. پیش از آن 
اما چند نکته طرح می شــود. «محسن رضایی» اقتصاد 
خوانده است. از رساله دکتر ایش با عنوان «پول، اعتبار و 
تعادل عمومی» دفاع کرده است. او بعدتر همین رساله 
را در قالب کتابی با همین عنوان منتشــر کرده است. آیا 
اقتصاددانــی که اتفاقا تمرکــز تحصیلی اش بر موضوع 
«پول» بوده اســت، پاســخ ایــن پرســش را نمی داند؟ 
گذشــته از این، او در ســال های ابتدایی شکل گیری سپاه 
پاســداران انقلاب اســلامی در این نهاد حضوري فعال 
و مؤثر داشــت و بعدتر فرمانده کل ســپاه شــد. هرچند 
بعدتر اســتعفا داد، اما از ســال گذشــته دوباره به این 
نهاد بازگشــته اســت. رضایی پیش تر رئیس کمیسیون 
اقتصاد کلان مجمع تشــخیص مصلحــت نظام بوده و 
اکنون هم دبیر این مجمع اســت. با این اوصاف همواره 
در یکی از لایه های مدیریتی بالای کشــور حضور داشته 
اســت. آیا یک اقتصاددان مدیــر، نمی داند که نقدینگی 
رشدکرده در کشور صرف چه شده است؟ یا می داند و از 
مطرح کردنش هدف خاصی را دنبال می کند؟ اگر پاسخ 
را می داند، در ساده ترین تحلیل می توان «ارتباط مستقیم 
با مردم» را دلیلی برای طرح این پرســش دانســت و در 
تحلیلی پیچیده تر می توان گمانــه نزدیکی به انتخابات 
را پررنگ دید. به هرروی «شــرق» پرســش رضایی را از 
اقتصاددانان پرسیده است. در سال های گذشته پایه پولی 
کشور همواره مسیری صعودی را پیموده است. افزایش 
پایــه پولــی و البته نقدینگــی اما تقریبا بــر بخش های 
واقعــی اقتصــاد بی اثر جلوه کرده اســت. با رشــد این 
چنینــی نقدینگی، نه تنها تولید رونق نگرفته، بلکه تورم 
هم کاهش خزنده داشته اســت. واقعیت این است که 
بی اثربودن رشــد نقدینگی در یک اقتصاد ســالم و حتی 
نیمه بیمار، طبیعی نیست اما شاید برای اقتصاد در رکود 
ایران طبیعــی جلوه کند. برخی احتمــال می دهند این 
نقدینگی در حساب ها و سپرده های بانکی افراد نشسته 
باشد؛ ترکیب نقدینگی هم نشان می دهد بخش شبه پول 
بیش از بخش پولی رشــد کرده اســت. بیش از دو دهه 
اســت که این موضوع با عنــوان «پارادوکس نقدینگي» 
از ســوي اقتصاددانان بررسي و تحلیل شده است. براي 
نمونه، عباس شــاکري، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه 
علامه طباطبایي در کتــاب «مقدمه اي بر اقتصاد ایران» 
به شکل مفصل به این بحث پرداخته است. پارادوکس 
نقدینگــي به این معنا اســت کــه در اقتصــاد ایران در 
دوره هایي که به دلایل مشخصي، بي سابقه ترین رشدها 
در نقدینگي رخ مي دهــد، حادترین بحران ها به مردم و 
تولیدکننده ها معطوف مي شــود؛ یعني آنهــا با بحران 
کمبــود نقدینگي روبه رو هســتند؛ درحالي که اقتصاد با 

رشد بي سابقه نقدینگي روبه رو است.

مسئولان، پاسخ گویي را وظیفه خود نمي دانند
حمیدرضا برادران شــرکا، رئیس 
و  مدیریــت  ســازمان  اســبق 

برنامه ریزی کشور
رشد نقدینگي در کشور هم اکنون 
بسیار بالاست و چیزي در حدود 
۳۰درصــد را نشــان مي دهد و دولت نیــز آن را پذیرفته 
است. از آنجا که حجم نقدینگي موجود بسیار بالاست، 
بنابراین رشــد آن نیز، رقم چشمگیری را نمایان مي کند. 
هرچند رشد نقدینگي بالا در اقتصاد ایران عجیب نیست. 
بانــك مرکــزي درحال حاضر باید توضیــح دهد که این 
نقدینگي در اثر چه اقدامي حاصل شــده است. به نظر 
مي رســد دولت ناچــار بود درآمد حاصــل از نفت را به 
ریال تبدیل کرده و به خزانه مي ریخت و در این شــرایط 
نخواسته بانك ها در شرایط رکودي، منابع پولي خود را از 

دست بدهند و بنابراین خود وارد عمل شده است.
نزدیك به انتخابات، رقباي انتخاباتي مسائلي که مورد 
سؤال مردم اســت را مطرح مي کنند. در اینجا مسئولان 
باید وظیفه خود بدانند که بلافاصله به این پرســش ها 
پاســخ داده و به ابهامــات خاتمه دهنــد. زماني که در 
سازمان برنامه وبودجه مسئولیت داشتم، وقتي اظهارنظر 
مردمي در قالب بریده جرائد از ســازمان منتشر مي شد، 
کارشناسان را فراخوانده و از آنها مي خواستم پاسخ آنها 
را به شیوه اي منطقي و مؤدبانه بدهند، زیرا مسئولان، باید 

پاسخ پرسش هاي مردم را بدهند.
این پرســش ها از اکنون تا زمان انتخابات بیشــتر هم 
مطرح خواهد شــد و مسئولان باید گوش به زنگ باشند و 
کارشناسان خود را بسیج کنند و به محض طرح پرسش 
از ســوي مردم، به آنها پاســخ دهند، اما اکنون مي بینیم 
با وجودي که پرســش هاي پرشــماري در شــبکه هاي 
اجتماعــي در رابطــه با موضوعات مختلــف اقتصادي 
مطرح اســت، پرســش ها بي پاســخ مي ماند. گواینکه 
مســئولان، پاســخ گویي را وظیفه خــود نمي دانند. در 
حقیقت، طرح پرسش از مســئولان نزدیك به انتخابات 
طبیعي اســت، آنچه غیرطبیعي اســت،  پاســخ ندادن 

مسئولان به پرسش هاي مردم است.
اعلام موضع رضایي در مقابل دولت

بهروز هادي زنوز، اقتصاددان
اظهارنظر مسئولي مانند محسن 
به نظر مي رســد بیش  رضایي، 
از آنکــه از بُعد اقتصادي مطرح 
باشــد، از بعد سیاســي مدنظر 
است. محســن رضایي، فردي سیاســي است و احتمال 
دارد دوباره بخواهد کاندیدای ریاســت جمهوري شــود؛ 
بنابراین از هم اکنون به دنبال آن اســت که موضعي در 

مقابل دولت بگیرد.
کسي که پس از سه تا چهار سال بحران بانکي، اکنون 
بپرسد پول ها کجاســت، به نظر مي رسد آگاهي کافي از 
موضوع ندارد، یــا انگیزه ای سیاســي در پس طرح این 

موضوع از جانب او مطرح است.
او قصد بیان این موضوع را دارد که مشکلات موجود 
اقتصادي ایران، ناشــي از نهاد مالي و بانکي اســت. این 
موضوع درست است؛ اما باید تحلیل کرد چرا نهادهاي 
مالي به این روز افتاده اند که چنین تحلیلي در ســخنان 

او دیده نمي شود. 
انگیزه بیان پرسشي «درست»، مهم نیست

بایزید مردوخي، اقتصاددان
بین  درحال حاضــر  نقدینگــي 
مردم در چرخش اســت. کمي 
به صورت اســکناس و پول نقد 
و بیشــتر در قالب حساب هاي 
بانکــي نزد مردم قــرار دارد. بخشــي از این نقدینگي 

به نوعي نیازهاي مــردم و صنعتگران را تأمین مي کند 
و بخشــي از آن که حجم آن به شــدت در حال فزوني 
اســت، در چرخه معیوبي قرار گرفته اســت. در واقع 
پول در دســت مردم در حال چرخش بیهوده اســت 
اما در جایي به عنوان ســرمایه  رسوب نمي کند. اکنون 
بخش صنعت به نقدینگي بسیاربالایي محتاج است. 
از طرفــي نقدینگي در سیســتم بانکي هم بســیار کم 
است، زیرا تسهیلات پرداخته شده اما به سیستم بانکي 
بازنگشته اســت و به همین دلیل بانك ها هم قادر به 
پاسخ گویي به ســرمایه  در گردش بنگاه هاي اقتصادي 
نیســتند. چرخه نقدینگي مولد در کشور بسیار ضعیف 
شــده اســت، اما در مقابل نقدینگــي در بخش هاي 
نامولدي مانند برج سازي خوابیده است. این برج ها در 
حال ســاخت یا تکمیل شده است. از سویي تسهیلاتي 
که برج ســاز گرفته اســت، باید دو ســال پیش تسویه 
مي کــرده ، امــا از آنجایي که این صنعــت دچار رکود 
شده در تیرآهن و سیمان و زمین و... منجمد شده و در 

نتیجه از چرخه گردش مولد خارج شده است.
اینکه مسئولي مانند محســن رضایي این موضوع 
را بیان مي کند، انگیزه اش هرچه باشــد مهم نیســت، 
اما ســؤال خوبي را مطرح کرده اســت. مسئولان باید 
پاســخ دهند که ایــن نقدینگي در کــدام بخش هاي 
اقتصادي رسوب کرده و در کدام بخش هاي اقتصادي 
در چرخش اســت. هیچ اطلاع موثقــي درباره اینکه 
این نقدینگي در کدام بخش در حال گردش یا رســوب 
است، وجود ندارد، درحالي که رقم این نقدینگي بسیار 
بزرگ و درخورتوجه است و ضرورت روشنگري درباره 
آن نیــز امــري داراي اهمیت، چراکــه کمك مي کند 

قضاوت ها درباره امور اقتصادي درست تر باشد.
سرعت گردش پول، حلقه مفقوده نقدینگي بي اثر

کامران ندري، مدیر گروه سابق 
در  اســلامي  بانکــداري 

پژوهشکده پولي و بانکي
تشــخیص  مجمــع  دبیــر 
مصلحــت نظام یك پرســش 
مطرح کرده اند که به گمان من با این پرسش جذاب، 
اقتصاددانان را به چالش کشیده است. موضوعي در 
اقتصاد ایــران وجود دارد که ربطي هم به این دولت 
و آن دولــت ندارد. در ســال هاي گذشــته، نقدینگي 
همواره رشد کرده؛ اما نرخ رشد اقتصادي، اگر کاهش 
پیدا نکرده، در بهترین شرایط ثابت مانده است. البته 
در ســه، چهار سال گذشــته، موضوع دیگري هم به 
این بي رشدي اضافه شــده است؛ آن هم اینکه تورم 
هم رشد نکرده است. پس در مجموع دیده مي شود 
که نقدینگي رشد چشمگیري داشته؛ اما نه تورم بالا 
رفته اســت و نه نرخ رشــد اقتصادي. با این وصف، 
این یك پرســش طبیعي اســت که این نقدینگي در 
کجاي اقتصاد کشــور قفل شده است؟ زماني که این 
نقدینگــي نــه در اختیار عوامل تولید اســت و نه در 
دســت مردم، رهگیري اینکه در کجــاي اقتصاد فریز 
شده است، بسیار سخت و پیچیده مي شود. تنها بانك 
مرکزي مي تواند به این پرسش، پاسخی دقیق بدهد. 
در دیگر کشــورها، اقتصاددانان با توجه به داده هایي 
کــه بانك هــاي مرکزي منتشــر مي کننــد، مي توانند 
تکنیك هایــي را به کار بگیرند که بــا آن، روند جریان 
پول را در اقتصاد رد گیري کنند. نمونه این تکنیك ها، 
«جدول جریــان وجوه» اســت. متأســفانه اینها در 
اقتصاد ایران تولید نمي شــود. به گمان من، اگر بانك 
مرکــزي چنین ابزارهایي داشــته باشــد، مي توان به 
پرســش «آقاي رضایي» به سادگي پاسخ داد؛ هرچند 

اکنون متأسفانه فضا مبهم است.
خب؛ روشــن اســت که این نقدینگــي از مرزهاي 

جغرافیایي ایران خارج نشــده اســت، تورم را هم که 
بالا نبرده اســت، در تولید و بنگاه ها هم که وارد نشده 
اســت؛ پس روشن است در جایي از اقتصاد، فریز شده 
اســت. نکته مهم آن است که در ســال هاي گذشته، 
ضریب تکاثر (فزاینده) پول همواره بین پنج و شــش 
بوده اســت، انبساط نرخ رشــد پایه هم همواره تداوم 

داشته است.
شاید با نظر به همه آنچه گفته شد، بتوان «سرعت 
گــردش پول» را حلقــه مفقوده این ماجرا دانســت. 
رابطــه «مبادلــه پول»، نشــان مي دهد همــواره باید 
بیــن «حجم پول × ســرعت گردش پــول» با «قیمت 
× میــزان معاملات اقتصاد» برابر باشــد. دقت در این 
معادله روشن مي کند، حجم پول افزایش داشته است 
و در ســوي دیگر مبادله، میــزان معاملات اقتصاد به 
میزان انتظار، بالا نرفته اســت. در یك رابطه بلند مدت 
اقتصادي، «نرخ تورم + نرخ رشــد تولید» باید با «نرخ 
رشد ســرعت گردش پول» برابر باشد. پر واضح است 
که ســال هاي گذشــته نرخ نقدینگي همواره بالاتر از 
«نرخ تورم + نرخ رشــد تولید» بوده اســت. مجموعه 
همــه اینها نشــان مي دهد که ســرعت گــردش پول 
بســیار کم شده است. دلیل این ســرعت پایین گردش 
پول هم به عوامل ســاختاري اقتصاد ایران ربط دارد. 
این مشکلات ساختاري، باعث مي شود رشد نقدینگي 
نــه روي تورم تخلیه شــود و نه بر تولید (نرخ رشــد 

اقتصادي).
شــاید این پرســش چالش برانگیز آقــاي رضایي 
در ســال پایاني دولت، سیاســي تفسیر شــود؛ اما من 
نمي خواهــم از آن منظر به آن نــگاه کنم؛ چرا که این 
پرسش، به هر حال باید پاسخ داده شود؛ چه سال آخر 

دولت باشد چه نباشد.
در  شــبه پول  شــکل  به  نقدینگــی  اعظــم  بخــش 

بانک هاست
هادی حق شناس، اقتصاددان

در پاســخ بــه ایــن پرســش 
کــه پول هــای کشــور در کجا 
خفته انــد، چنــد نکتــه وجود 
دارد؛ نخســت آنکه در دولت 
قبلی نقدینگــی هفت برابر شــد و از ۷۰ هزار  میلیارد 
تومان به حدود ۵۰۰ هزار  میلیارد تومان رسید. در این 
دولت نقدینگی ۵۰۰ هزار  میلیارد تومانی به حدود یک  
میلیون  میلیارد تومان رســید و در واقع دوبرابر شد که 
نســبت به دولت قبل، فاصله زیادی دارد. در تعریف 
نقدینگی یکی از اجزا پول (اســکناس، مســکوکات و 
ســپرده های دیداری) اســت و جزء دیگر سپرده های 
مدت دار اســت که در این دولت سپرده های مدت دار 
به دلیل نرخ ســود دورقمی، افزایش پیدا کرده است 
و حتی نســبت مسکوکات و اســکناس نسبت به کل 
سپرده ها، براساس آمار شش ماهه بانک مرکزی حدود 
۲۰ درصــد کاهش پیدا کرده اســت. در ســمت دیگر 
تعریف نقدینگی، دو جزء بدهی دولت با بانک مرکزی 
و بدهی بانک ها به بانــک مرکزی قرار دارد که هر دو 
افزایش یافته اســت و افزایش این  دو ضربدر ضریب 
فزاینده، نقدینگی را تشــکیل می دهد. وقتی می گوییم 
یک  میلیون  میلیارد تومان حجم نقدینگی ایران است، 
این میزان تماما سکه و مســکوکات یا سپرده دیداری 
نیســت بلکه بخش قالب آن شــبه پول اســت که در 
یک ســمت ســپرده های مدت دار و در ســمت دیگر 
بدهی دولت و شــرکت های دولتی بــه بانک مرکزی 
اســت؛ بنابراین بــا لحاظ این نکات می تــوان دریافت 
که نقدینگی موجود در دســت مردم یــا همان پولی 
که در اذهان شــکل گرفته، افزایش چندانی نداشــته 
است. در واقع می توان گفت اکنون حجم گسترده تری 
از نقدینگی به شــکل شــبه پول نزد بانک هاست و در 
آنجا قفل شــده اســت.  اینکه آقای محســن رضایی، 
عضو تشخیص مصلحت نظام که اقتصادخوانده هم 
هســت، این موضوع را مطرح می کند به نظر می رسد 
می داند موضوع از چه قرار اســت. آنچه مسلم است 
در اینکه متناسب با انتظار رونق و رشد اقتصادی شکل 
نگرفته است، شکی نیســت، اما یک نکته باید در نظر 
گرفته شــود که در سال ۹۵، کشــور با ۲۰ میلیارد دلار 
پول نفت در حال اداره شــدن اســت و این ۲۰ میلیارد 
دلار در ســال ۹۵، با حدود صــد میلیارد دلاری که در 
ســال ۹۰ بوده، تفــاوت اساســی دارد. بالاخره از پول 
نفــت نه تنها بودجه های عمرانی تشــکیل می شــود 
بلکه بخــش مهمی از بودجه های جاری هم از محل 
فروش نفت تأمین می شــود. مالیات ها و سایر منابعی 
که دولت اخذ می کند، جواب گوی هزینه های جاری و 

عمرانی نیست. 

محسن رضایی، دولت را با طرح پرسش «پول ها کجاست؟» به چالش کشید

معمای اقتصادی «سردار» 

افزایــش ۷۴ واحدی شــاخص کل و رســیدن 
بــه عدد ۷۹هزارو ۳۹۳ واحد، همچنین رشــد ۳۵ 
واحدی شــاخص کل هم وزن، نشان از سه شنبه ای 
متعــادل و اندکی مثبت برای بازار داشــت؛ بازاری 
که اکثر گروه ها و صنایع متعادل معامله می شدند 
و از حجم معاملاتش مشــخص است که روزهای 
کم رمق و کم معامله ای را پشت  سر می گذارد، البته 
بخش درخور  توجهی از همین حجم معاملات نیز 
مربوط بــه اوراق با درآمد ثابت اســت که به نظر 
می رســد این روزها محل امنی برای سرمایه گذاری 
صندوق هــا و اشــخاص حقیقی اســت. با نگاهی 

به اطلاعــات صندوق هاي ســرمایه گذاری در بازار 
می تــوان به ایــن نتیجه رســید که ســهم بخش 
ســهام افت کــرده و تمایــل به نگهــداری اوراق 
بدهی و ســپرده های بانکی افزایش داشــته است. 
شــاید بتوان یکی از علــل را در نرخ های ترجیحی 

بانک ها کــه ارقامی بیش 
و  اســت  درصــد   ۲۰ از 
 ۲۰ حــدود  نرخ  همچنین 
درصــدی را در بازار بدهی 
کرد.  جســت وجو  بورسی 
جاری  هفته  تعطیلی های 
و هفتــه آتی نیــز مزید بر 
علت شــده تا فعالان بازار 

که از شــرایط موجود چندان دل خوشــی ندارند، 
در ایــن روزهای نیمه تعطیــل و کم رمق انگیزه ای 
برای معامله نداشــته باشــند. خرابی های سامانه 
معاملات و سایت اصلی بورس در کنار توقف های 
طولانی برخی سهم های بزرگ و اطلاعیه هایی که 
پس از توقف سهام منتشر 
می شــوند و بسیاری موارد 
دیگــر داخلــی و خارجی 
را نیــز می تــوان به عنوان 
عامــلان وضعیت موجود 
وضعیــت  در  بــرد.  نــام 
کشــور  اقتصــادی  کلان 
ارائه بودجه  نیز می تــوان 

ســال ۹۶ و نــرخ دلار و بودجه عمرانــی را عامل 
اثرگذاری بر بازار ســهام دانســت، به نظر می رسد 
بــا درپیش بودن انتخابــات، بودجه ای به نســبت 
بلندپروازانــه از طرف دولت ارائه شــود، چراکه از 
طرفی دولت نیازمند جذب رأی گروه های مختلف 
اســت و بودجه کمی دســت و دلبازانه تر می تواند 
مؤثر باشــد. از طرفــی ارائه بودجــه ای محتاطانه 
چنــدان امتیازی برای دولت تلقی نمی شــود، زیرا 
در صورت انتخاب نشــدن، بودجه را رئیس جمهور 
بعدی به اجرا خواهد گذاشت؛ بنابراین می توان آن 
را ابزاری بالقوه برای انتخابات آتی دانست که البته 
آثار تورمی نیز در پیش خواهد داشت. به  ویژه اینکه 
به تازگي رشــد نقدینگی برخلاف ابتدای دولت که 
بیشتر بر ضریب فزاینده استوار بود، اکنون به سمت 
افزایش پایه پولی ســوق پیدا کــرده و این علامتی 

پیش نگر برای افزایش تورم است.

روزهاى کم رمق بازار

صدایش سمفونی راز بود 
ســلیم، تفاوتی بنیادی با دیگر هم ســنخ های خود 
دارد. کارویژه او، نه مداحی که معلمی است. او مداح 
زیبایی های معنوی و اخلاقی سیدالشــهدا است. او با 
مدحش از حسین، جامعه را به آزادگی،  حریت، اخلاق 
و خوبی فرا می خواند. چه برخی مداحانی که در منبر 
مدح، خشونت و خرافه تبلیغ می کنند و چه بسیار آنان  
که فرصت مداحی را تریبونی برای تبلیغ آرای سیاسی 
و حزبی خود کرده اند. ســلیم هرگز چنین نکرد. سلیم 
هرگز از مدار دینداری، اخلاق و معنویت خارج نشــد و 
رســالت معلمی و مربیگری خــود را فراموش نکرد و 
دامن خود را به پستی نیالود.  او ۵۰ سال در اوج ماند و 
هرگز آلوده به پلشتی های شبه مدرن نشد. او موسیقی را 
می شناخت و می توانست بسیار زودتر از «جوانک های 
یک روزه»، به قالب های ناساز با فرهنگ عاشورایی روی 
آورد؛ اما می دانست، آنان که یک شبه مجالس نجومی 
را فتح می کننــد، هرگز بر دل مردم نمی نشــینند. او از 
کمالِ انسانی ســخن گفت و از بلندی نقشی که زینب 
ایفا کرد. به راســتی چه کسی می تواند زینب را زیباتر از 
سلیم بسراید؟ بیان سلیم نزدیک ترین روایت به واقعیت 
عاشــورا بود. او مکتب عاشــورا را نه با سوسیالیســم 
آمیخت و نه با لمپنیسم آلوده کرد. او محض و مطلق، 
صــدای عدالت خواهی حســین را بــا مظلومانه ترین 
لحــن ممکن بیــان کرد. در دســتگاه موســیقیایی او، 
کمترین وجهی از خشونت و خرافه نمی توان یافت. او 
«دردآشنا»ی زینب بود و خود، «کنز حیا» بود و «روح با 
ایمان». صدای او سمفونی صلح بود. او که می خواند، 
شــیپورها خاموش می شــدند و جنگ هفتاد ودوملت 
فراموش می شــد. نــوای اذان او، آدمــی را به عروج 
می برد. تنها با سمفونی سلیم است که انسان می تواند 
به صدای ابدیت گوش دهد. او با صدای خود، رازهای 
کهکشــان ها را بــاز می خواند و «اذاالشــمس کورت» 
تفسیر می کرد. صدای او اسرار مگوی جهان را به پرده 
می کشید. او نقاش نادیده ها بود. باید صدای او را گوش 
می دادی و خود را به قالیچه ســلیمان می ســپردی و 
به ســیر آفاق و انفس می پرداختــی. صدای او مصدر 
سماع بود. موذن زاده تنها یک مداح نیست؛ رمزی بزرگ 
از یک مکتب عارفانه اســت. او چهــره نمادین عرفان 
عاشورایی آذربایجان و صدای بلند مردان و زنانی است 
که «خوب زیســتن» را با «عاشورایی زیستن» آمیخته و 
آموخته انــد. در هیچ کجای جهان، نمی توان نقاشــی 
زیبایی را که سلیم با صدای لاهوتی خود بر پرده هستی 
می کشید، تجربه کرد. این نقش بی بدیل را تنها می توان 
در زیست بوم فرهنگی آذربایجان دید؛ یک بار در قامت 
«سلیم و ودود» و بار دیگر در قامت «عالیم و فرغانه». 
ســلیم را باید در تاروپود معنایــی فرهنگ آذربایجانی 
شــنید و شناخت. سلیم، نماد آیینی است که عاشورا را 
فراتر از یک سنتِ سالانه و فراتر از طبل و دهل، به مثابه 
فرهنگی فربه در متن تجربه زیسته، پیاده می کند و تمام 
ارکان حیــات را در قامت «حســین»، «عباس» و دیگر 
قدیس هــای اخلاقی عاشــورا، بازنمایی می کند. آنچه 
سلیم را سلیم کرده، سنتی فرهنگی در متن آذربایجان 
است؛ از جنس همان سنتی که شهریار را شهریار کرد. 
«زینب زینب» سلیم و «حیدربابا»ی شهریار، تکرار مدام 
قافیه ای عرفانی در قصیده بلند نبوغ آذربایجانی است. 

ادامه از صفحه اول


